
27-48صفحات/ 92تابستان / سی و دوشماره / سال نهم/ هاي فقه و حقوق اسلامیپژوهشفصلنامه 
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مقدمه-1
تی در کنار کتاب، سنت و عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی و تحولا» اجماع«آوردن 

ان اهل سنت و فقهـاي  که در طرح اجماع به عنوان مستند احکام رخ داده، به اضافه اختلاف آراي جدي می
هایی را برانگیخته و به تفصیل در کتب مختلف از نقـل و  بودن اجماع از حکم شرعی، بحثشیعه در کاشف

ع و مصـادیق آن، برخـی از   ها در تفسیر اجمـا اختلافيهبا هم.نقض و ابرام آن سخن به میان آمده است
توان یافت که گاه فقها به استناد اجماع و حتی اجماع در مقابل روایت در کتـب  احکام شرعی کیفري را می

در این نوشته ابتدا کلیاتی را راجع به اجماع و .انددهفقهی مطرح و به عنوان یکی از احکام شرعی قلمداد کر
.گیریمهایی از مصادیق آن را پی میمونهطرح و سپس نمیزان اعتبار آن در اثبات امور کیفري م

تعریف لغوي و اصطلاحی اجماع-2
پس از متفرق شدن به کردن چیزي دن و قصد انجام کار، اتفاق و جمعشاجماع در لغت به معانی آماده

و پـس از آن ) همـان (و تعریف اصطلاحی آن را در کلمـات اهـل سـنت    ) 10: 2003هلال، (کار رفته است
:از آن جمله است).39–37/ 1: 1383مبلغی، (توان یافتفقهاي امامیه می

).349تا، ، بیقمی(آیدبه دست می) ع(اتفاق گروهی که از آن، نظر معصوم .1
اي که این اتفاق موجب دسـتیابی بـه   ز اهل نظر و فتوا بر حکم به گونهاتفاق تعداد قابل توجهی ا.2

).243/ 1: 1406صدر، (حکم شرعی گردد
اي اصولی یا لغوي و امثـال آن  لهأشرعی، مانند مساي غیرلهأبنابراین، استناد به اجماع براي اثبات مس

هم چنین اجماع بر فرض تحقق و قبول هماننـد خبـر واحـد حـاکی از نظـر      . در این نوشته مدنظر ما نیست
).2/81، 1417اري،سبزو(ن به اعتبار خبر واحد بستگی داردمعصوم خواهد بود و میزان اعتبار آ

الفاظ مربوط به اجماع در روایات و تعابیر فقهی-3
» الاخبار المجمع علیها«، »اجماع الامه علی الضروره«: اجماع در روایات با تعابیر زیر به کار رفته است

،حـر عـاملی  (»ع ما اجتمعت علیه الامه کلهـا حـق  جمی«، » لا تجتمع امتی علی ضلاله«، » اجماع الامه«، 
-اسـتفاده مـی  » اجماع المسلمین«بیر فقها نیز در مناظره با اهل سنت گاه از تع). 104–103/ 27، 1414
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کردند و مقصود آنها این بود که علاوه بر روایات اهل سنت، لازم است مطلب در روایـات شـیعه نیـز آمـده     

در این کاربرد، . )1383مبلغی، (ندشتباشد و در واقع با تعبیر اجماع مسلمانان، به صحیح بودن مطلب اشاره دا
کند و از این نظر مطلب مورد مراد از اجماع، وجود روایتی در میان شیعه است که مضمون اجماع را تأیید می

.اجماع را شیعه و اهل سنت قبول دارند
علاوه بر لفظ اجماع عبارات زیر نیز در کلمات فقها به کار رفته است که تعـدادي از آنهـا  بـه لحـاظ    

خـلاف،  بلا خلاف بین الطائفـه، بلاخـلاف، لا  : کندمفهومی می تواند همان معناي اجماع مصطلح را تداعی
هو مذهب اهل العلم، احد لم یخالف فیه، اجمعت العصابه، بغیر خلاف بین المحصـلین، صـح اتفاقـاً، وفاقـاً،     

خلاف بیننا، هذا مجمع علیـه، مـن   اجمع علماؤنا، هذا مذهب الاصحاب ، لا اعلم فیه خلافاً، بغیر خلاف، لا 
دین الامامیه الذي علیه علماؤنا، اجمع العلما کافه، عندنا، مذهب فقهانـا اجمـع، اتفاقـاً، علـی مـا صـرح بـه        
الاصحاب من غیر خلاف یعرف بینهم، متفق علیه، هو مذهب الشیعه الامامیه، اجمع اصحابنا، اطبق علمائنا، 

).همان(حاب، و بلا خلاف معتد به انه من دین الامامیه، لتصریح الاص

یابی به اجماعهاي دستراه-4
هایی را براي کشف قول براي اجماع به معناي اتفاق نظر گروهی که مشتمل بر قول معصوم باشد، راه

:معصوم به ترتیب زیر ارائه دادند
یـده آنـان   اي بر امري اتفـاق کردنـد، چنانچـه عق   طبق این مسلک هنگامی که عده: مسلک لطف-1

کند معصوم میان آنان اختلاف انداخته و بدین وسیله آنها را راهنمـایی  نادرست باشد لطف خداوند اقتضا می
مظفر، (کندشود که معصوم آن امر مورد اتفاق را تأیید میبنابراین هنگامی که اختلافی نبود، کشف می. کند
).2/96تا، بی

: این روش منوط به آن است که
. کس با آن مخالفت نکرده باشد، هیچاولاً
.، آیه یا روایتی بر خلاف آن نباشدثانیاً

).334: 1409خراسانی، (دانداین اجماع را صاحب کفایه به صراحت باطل می
بر اساس این مسلک، اجماعی حجت است که انسان قطعاً بداند معصـوم  : مسلک دخول یا تضمن. 2

).2/96تا، بیمظفر، (ي را نشناسدشخص وکنندگان هست، هر چند میان اجماع
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کنندگان در زمان معصوم این شیوه پاسخگوست ولی امکان تحقق آن بعید یابی به آراي اجماعبا دست
یـابی بـه آن نـزد    شود و به تعبیر صـاحب کفایـه دسـت   ر غیبت هم بعد آن بیشتر آشکار میاست و در عص

سـبزواري،  (انـد ی نیز تحقق آن را عادتاً ممتنع دانستهبرخ). 335: 1409خراسانی، (اصحاب، بسیار نادر است 
1417 :2 /82.(

و ابـن  205،؛ همان20-19/ 1: 1405شریف مرتضی، (اندبا این حال، برخی از این شیوه دفاع کرده
هاي موجود در کتاب موطأ مالک از اهل سنت را به دلیل برخی نیز فقط اجماع). 49/ 1410،1ادریس حلی، 

کـه البتـه بـه سـبب     ) 218: 1389: مـددي (انداز اقسام اجماع دخولی دانسته) ع(ر نظر امام صادق اشتمال ب
.رسدقابل انتقاد به نظر می) 1381:506صفري،(له تقیه أشرایط حاکم بر آن زمان و مس

هـا بـر   طرفداران این مسلک معتقدند هنگامی که همـه مجتهـدان در همـه زمـان    : مسلک حدس. 3
اند و نیز به درستی آن عقیده دارد و فاق نظر دارند معلوم می شود که آن را از امام معصوم گرفتهاي اتعقیده

).2،97تا، بیمظفر، ( گرنه میان آنان اختلاف دیده می شود
هـا اتفـاق بـین فقهـا     اند و لازمه آن این است که در همه زماناین شیوه را اکثر متأخران مطرح کرده

صاحب کفایه چنـین  . عم از معلوم النسب یا مجهول النسب با آن مخالفت نکرده باشدمشهود باشد و کسی ا
،1417و سـبزواري،  1409،334خراسانی، (دهدمبنایی را نپذیرفته و معتقد است غالباً چنین کشفی رخ نمی

83.(
بـا  ) ع(مـام  به باور ارائه کنندگان این دیدگاه وقتی گروهی بر امري اتفاق کردنـد و ا : مسلک تقریر. 4

.)334، 1409خراسانی، (امکان تذکر دادن سکوت کرد، معلوم می شود که آن عقیده را امام قبول دارند 
این است ال مهمؤتواند واقعاً کاشف از قول معصوم باشد ولی ساین شیوه در صورت وجود شرایط، می

د به صـورت القـاي خـلاف، از آن    با امکان ردع هر چن) ع(توان گفت امام معصومکه آیا در زمان غیبت می
ال بسـیار مشـکل   ؤتوان به نظر حضرت دست یافت؟ پاسخ مثبت به این سدست برداشته و بدین طریق می

.)1409،335خراسانی، ( است
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دهـد  این مسلک بر این باور است که هیچ فقیهی بدون دلیل شرعی فتوا نمی: مسلک تراکم ظنون. 5

بر فتوایی اتفاق نظر داشتند، احتمال نادرستی آن کاهش یافته و به حسـاب  و هنگامی که انبوهی از فقیهان
1.نیز چنین است) ع(احتمالات ممکن است به صفر برسد و آدمی یقین پیدا کند که نظر معصوم 

هاي فقهاي شیعه که شرح آن خواهـد آمـد، غالـب ایـن     با توجه به سیر تاریخی ورود اجماع در نوشته
گردد و با وجـود بـه   میع بر مضمون روایت به دلیل داشتن قراین یا شهرت فتوایی براجماعات هم به اجما

توان یابد و نمیکارگیري لفظ اجماع و حتی پذیرش تراکم ظنون، از اجماع کاشف از قول معصوم فاصله می
.در پیش گرفت) ع(این مسلک را هم براي کشف قول معصوم 

بر مسلک دخول و تقریر با تردیدهاي جدي همراه است و بـه  یابی به نظر معصوم جزاز این رو، دست
تحقق اجمـاع  . آیددست آوردن اجماعی که با دخول یا تقریر معصوم همراه باشد نیز به سختی به دست می

اند هم منوط به آن است بر این اساس که خبري در اختیار گذشتگان بوده و بر مبناي آن ادعاي اجماع کرده
-ن آن را هـم بـه صـراحت بعیـد دانسـته     تمل دیگري در بین نباشد و برخی محقق شدکه هیچ مستند مح

).85-1419،81سبزواري، (اند
تحصیل اجماع و نقل اجماع که : آیدبه هر حال،اجماع بر فرض تحقق و حجیت از دو راه به دست می

در نهایت ملحق به خبر تحصیل آن براي فقها خصوصاً در عصر حاضر تقریباً بعید است و اجماع منقول هم 
).81: همان(ح دارند که از فروع خبر واحد استگردد و برخی تصریواحد می

این نکته نیز قابل توجه است که فراوانی به کارگیري اجماع با وجود توجیهاتی که براي آن ذکر کرده 
آن ادعاي اجمـاع در  سازد و یک نمونه از، اعتماد به آن را به شدت ضعیف می)71–1383،69مبلغی، (اند

.مقابل اجماع است که در بخش دوم از آن سخن خواهیم گفت

میزان حجیت اجماع-5
اجماع به عنوان مستند حکم شرعی) الف

به سادگی ممکن نیسـت  در این میان، تحصیل اجماع، اولاً. محصل و منقول: اجماع بر دو قسم است
است با آن مخالفت نموده باشند که در این صورت توجیهاتی اي ممکن و ثانیاً بر فرض دستیابی به آن، عده

.98–2/93: و مظفر1404:3/151نائینی،؛145/ 2: 1406،صدر: ك. ها رهاي فوق و نقض و ابرامبراي مطالعه در خصوص مسلک-1
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مخالفت آنان بر اسـاس  ) 2این عده معلوم النسب اند و مخالفت آنان مضر نیست ) 1: اند مثل آن کهرا آورده
-، بیانصاري(در مبناي متأخرین اتفاق همگی لازم نیست ) 3شبهه اي بوده است که براي ما حاصل نشده 

). 145/ 1،تا
آن و طبق مبناي خود او حجت خواهد بود و نقل يهنابراین، اجماع محصل فقط براي تحصیل کنندب

شود که حجیت آن در نهایت به حجیت و اعتبـار خبـر   آن به دیگران، همانند اجماع منقول به خبر واحد می
.واحد بستگی خواهد داشت

تـوان در نظرگرفـت کـه    ري اجمـاع مـی  به لحاظ سیر تاریخی چند دوره را به شرح زیر براي به کارگی
توانـد میـزان حجیـت آن را    توجه به هر یک از مراحل و انتظاري که از کاربرد این اجماع وجود داشـته مـی  

: مشخص سازد
از زمـان امـام کـاظم تـا امـام      » ما لا اختلاف فیه«یا » اجماع«در روایات کلمه : دوره نقل روایت-1
واقع نوعی جدل با اهل سنت است و نه تمسـک بـه آن بـه عنـوان دلیـل      به کار رفته شده و در ) ع(هادي 

).1389،200مددي، (
شد که با شواهدي از کتاب و سـنت همـراه   در این دوره خبرهایی پذیرفته می: دوره تنقیح روایات-2

–203،همان(کم به همین کاربرد، اجماع اطلاق شدکردند که کمیاد می» تلقی به قبول«باشد و از آن به 
مراد ... ارزش علمی ندارد، بلکه حاکی از قول اصحاب هم نیست«روشن است که این گونه اجماعات ). 205

تـوانیم خیلـی از آن قـراین را پیـدا     و ما هم می» به معناي قراینی است که بین شان ثابت شود... از اجماع 
).213: همان(کنیم 

توسط شیخ طوسی و نگارش کتاب مبسـوط، فروعـاتی   با پرداختن به فقه تغریعی: دوره تفریع فقه-3
مطرح شد که در روایات نیامده است و حدود دویست سال فقهاي دیگر هم آنها را تلقی به قبـول کردنـد و   

).215،همان(نتیجه این شد که معناي دیگري از اجماع وارد فقه گردد
ی، میزان قابل توجهی از اجماعات با از این رو، با وجود به کارگیري اجماع به عنوان مستند حکم شرع

این بیان از معناي مصطلح اجماع دور شده و در نتیجه دستیابی به اجماع به معناي کاشف از قول معصوم را 
.سازدتر و شاید ناممکن میمشکل

توانیم اجماع را به عنوان حجت شرعی قرار دهیم و حتی اجماع قـدما  ما نمی«بنابراین این سخن که 
.سخن گزافی نخواهد بود) 217: 1389مددي، (»توانیم کاشف از قول امام قرار دهیمز نمیرا نی
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حجیت اجماع در امور کیفري) ب

گردد کـه آن هـم   که اشاره شد، اجماع منقول در نهایت بر فرض پذیرش به خبر واحد ملحق میچنان
:دو صورت دارد

.شودتبار آن قراین به آن اعتماد میاعموردي که با قراین دیگر همراه است و در واقع به -1
.موردي که به طور خاص حکمی توسط خبر واحد بیان شده باشد-2

اند با این حال برخی هم منکر در قسم دوم اصولیان براي اثبات حجیت خبر واحد تلاش بسیاري کرده
-واحد تعبیر مـی طلبی از آن به خبراند تا جایی که قدما در مقام بیان حجیت نداشتن محجیت چنین خبري

). 103/ 2: 1369نـائینی،  (قابل اعتماد بودن روایت واحد نزد آنان مساوي بود با غیراند و اصطلاح خبرکرده
به اعتقاد اینان خبر واحد بدون قراین مفید قطع، براي استناد کافی نیست و در نهایـت ظـن بـه صـدور آن     

.فري مشکلاتی به مراتب بیشتر به همراه داردله در بحث مسائل کیأو همین مس) 7: 1421فضلی، (داریم
:له را تلقی به قبول کرده اندأتوضیح این که در مسائل فقهی فقهاي عظام دو مس

توان طبق روایات ضعیف هم حکـم داد  به این معنا که در امور مستحب میتسامح در ادله سنن -1
.)1،34،شارقخوانساري، م(تواند ثواب داشته باشدو انجام آن به قصد رجاء می

کافی بر آن وجـود دارد و  يهاحتیاط در مسائل مربوط به جان و آبرو که به عکس مورد قبل،ادل-2
هاي بدنی، بنابر احتیاط است و آنها این است که در مسائل مرتبط با نفوس و در نتیجه مجازاتيهمفاد هم

.توان آن را نادیده گرفتبه سادگی نمی
تواننـد بـا عمـل    اند، در این موارد مـی انی که حجیت خبر واحد را پذیرفتهال این است آیا کسؤحال س

گیرد، هم چنان بـه  احتیاط را نادیده میيهکردن به مقتضاي خبري که با تحمیل مجازات و امثال آن قاعد
بند باشند؟حجیت خبر واحد پاي
:ال از دیدگاه برخی فقهاي صاحب نام منفی استؤپاسخ به این س

نجفـی،  (» خبر واحد لایحکم به فـی الحـدود  ] هی[«نه صاحب جواهر در بحث حدود عبارت براي نمو
توان به جواز اجراي حـدود در  کند که به استناد خبر واحد نمیرا به کار برده و تصریح می) 41/480: 1384

تی را در مورد خبر روي آورد و طبعاً اجماع هم که به شرح گذشته ملحق به خبر واحد است، چنـین سرنوش ـ 
.پی خواهد داشت
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» هی خبر واحـد فالاحسـن فـی الحـدود الاجتنـاب عنـه      «از فقهاي دیگر فاضل آبی است که عبارت 
برد و عمل کردن به خبر واحد و همچنین اجماع ملحـق بـه خبـر    را به کار می) 1410،2،572فاضل آبی، (

.داندواحد را در مسائل حدود و امور کیفري مطلوب نمی
کنـد  ثانی در خصوص شهادت کودکان بر قتل، مطلبی را از شـهید اول در دروس نقـل مـی   نیز شهید

مبنی بر این که شهادت آنان نباید به حد قتل برسد و به بیان دیگر در حد جرح قابل پذیرش است و علـت  
جـرد  م) 342/ 1414،27حر عـاملی،  (آن را با وجود روایتی مبنی بر جواز شهادت کودکان در چنین مواردي

شـهید  (دهـد ب اثر نمـی له جزایی، ترتیأداند و بدین ترتیب به خبر واحد در خصوص مساحتیاط در نفوس می
).1422،13،235طباطبائی، ؛156–1419،14،155ثانی، 

چنان که در مورد بازداشت متهم به قتل روایت بر جواز حبس به مدت شش روز داریم و برخـی فقهـا   
أله احتیـاط در نفـوس   قتل دانسته و اطلاق روایت را به دلیـل تعـارض آن بـا مس ـ   آن را تنها مختص مورد 

).1405،7،249،خوانساري(اندنپذیرفته
به تصریح تعدادي از فقهاي به نام شیعه، احتیاط در نفوس و دماء مانع از آن است کـه  :نتیجه این که

بر فرض ثبوت در نهایـت ملحـق بـه خبـر     خبر واحد را مبناي مجازات قرار دهیم و از آن جا که اجماع هم
اجماع برگشت به خبر : ممکن است گفته شود.نمایدشود، استناد به آن هم در امور کیفري ناروا میواحد می

:پاسخ آن است که.واحد با قرینه دارد و عمل اصحاب هم مؤید آن است
عاي اجماع شده اسـت، چنـان کـه    اگر مقصود قراینی است که همراه با خبر بوده و به استناد آن اد. 1

) 203، 1389مددي، (اند این قراین از قبیل شواهد کتاب و سنت است گذشت و برخی هم به صراحت آورده
که طبعاً ما نیز آنها را در اختیار داریم و در این جا مستند ما خبر واحد با قرینه است و نه اجماع و بایـد دیـد   

.تواند اصل مسلم احتیاط در دماء و نفوس را نادیده بگیردآیا این قراین به حدي قوي است که ب
-له به تحلیل اجماع و حجیت آن برمیأدانیم در این صورت مساگر صرف وجود اجماع را قرینه نمی.2

:گردد که ممکن است
اجماع به شهرت فتوایی اشاره داشته باشد که در جاي خود ثابت شده چنین اجمـاع و شـهرتی   –الف 

.حجیت ندارد
اجماع به معناي اتفاق اصحاب باشد که این نوع اجماع هـم بـه دلیـل برگشـت آن بـه برداشـت       -ب

).1389،212مددي، (ونقادي روایات، خارج از اجماع مصطلح است و حجت نیست 
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اجماع ناظر به اجماع مصطلح باشد که تنها نوع دخولی آن حجت است و در آن جا هم بـر فـرض   -ج

آن برگشت به يهودن معصوم در بین اجماع کنندگان است و نه قراین دیگر که نتیجپذیرش، معیار داخل ب
.شودخبر واحد بدون قرینه می

بر فرض که اجماع برگشت به خبر واحد با قرینه هم داشته باشد، کسانی که خبر واحـد را در امـور   . 3
انـد  ن که گذشت به طور مطلق گفتـه دانند تفاوتی بین باقرینه و بدون قرینه ننهاده و چناکیفري حجت نمی

.خبر واحد در امور کیفري حجت نیست
آور باشـد کـه   این نکته را نیز لازم است مدنظر قرار داد که اگر قراین مورد بحث بـه حـدي اطمینـان   

انـد و نـه   بتواند در مقابل ادله قطعی احتیاط در دماء و نفوس مقاومت کند، به واقع معیار استناد همان قراین
ه متقن احتیاط ماع و در غیر این صورت، اجماع حتی اگر همراه قراین هم باشد توان مقاومت در مقابل ادلّاج

.در نفوس و دماء را نخواهد داشت
اي تنها راه را براي تأمل بیشتر لهأبه همین دلیل چنان که برخی هم تصریح دارند، وجود اجماع در مس

).همان(حجت شرعی در مقابل ادله دیگر نخواهد بود کند و این مقدار به معناي وجودباز می
غالب موارد کاربرد اجماع خارج از اجماع مصطلح است و حجیت ندارد مواردي هم کـه  :نتیجه این که

گردد، در نهایت به خبر واحد منقول برگشت خواهد یافت که حتی با داشتن قـراین،  به اجماع مصطلح برمی
هد از کتاب و سنت قطع از نظر از اجماع ما را به اطمینان نرساند، استناد به آن تا زمانی که خود قراین و شوا

.در امور کیفري به عنوان مستند شرعی با مانع جدي مواجه است
احکام کیفري مستند به اجماع: بخش دوم

در بخش اول به طور خلاصه میزان اعتبار و حجیت اجماع و استناد به آن بررسی شد و در این فصـل  
. پردازیم که احکام کیفري شرعی به استناد اجماع در کتب فقهی بیان شده استه مصادیقی میب

توان یافت که به استناد اجماع، مجازات برداشته شده یـا عملـی جـرم بـه     با این حال مواردي هم می
مثـال  هاي مطرح هم در حد بیان عنوان بـه چنـد  شمار نیامده است که از مصادیق آن خودداري و در بحث

در این میان برخی از مصادیق حاکی از تحمیل مجازات یا تعیین جرم به استناد اجماع اسـت  .کنیماکتفا می
و برخی مصادیق دیگر مثل استناد به اجماع مدرکی و آوردن اجماع در مقابل اجماع دیگر، حاکی از آن است 

خورد و همین تسامح بـه  فقهی به چشم میکه در استناد به اجماع در امور کیفري تسامح فراوان در عبارات 
.سازددلیل احتیاط در نفوس و دماء نقش اجماع را در امور کیفري کمرنگ می
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تحلیل و بررسی اختصاري برخی از این اجماعات هم در راستاي اثبات عدم حجیـت اجمـاع در امـور    
بیـان مصـادیق فرضـیه    کیفري است که در بخش اول به بررسی نظري آن پرداختیم و در ایـن بخـش بـا    

از این رو مطالب این بخش منحصر در جایی نیست که فقط اجماع مسـتند حکـم   . کنیمتحقیق را دنبال می
.شرعی کیفري قرار گرفته باشد

اجماع با وجود روایت-6
تمسک به اجماع با وجود روایت و آیه به وفور در کتاب خلاف شیخ طوسـی بـه کـار رفتـه و عبـارت      

.توان دیدرا در اکثر مسائل مطرح در این کتاب می1»اع الطائفه و اخبارهماجم: دلیلنا«
: چند نمونه از این موارد که گاه با نقد اجماع هم همراه شده، موارد زیر است

 ـ: نویسدشیخ در کتاب خلاف می)الف ی علیـه مـی   اگر پس از قصاص دندان، دندان جانی بروید مجن
سپس ادعاي اجماع و وجـود اخبـار بـر آن    . )77ه   أل، مس204، 5، 1420طوسی، ( تواند مجدداً قصاص کند

گوید اجماع بر قصاص مجـدد و  شود و میمی کند که ابن ادریس به مخالفت بر آن برخاسته و منکر آن می
توان با آن نمـاز خوانـد، حـال آن    چرا که گوش پیوندي نجس است و نمی2اخبار، در مورد قطع گوش است

علامه حلی در این جا نظر ابن ادریـس را  ).387، 3: 1410ابن إدریس، (ه دندان باطل استکه قیاس آن ب
گوید منظور شیخ آن است که چنان که دندان مجنی علیه از بین رفته، قصـاص و مماثلـت آن   نقد کرده می

).68له أ، مس390–389/ 9: 1418علامه حلی، (است که دندان جانی هم معدوم شود
له مماثلـت در قصـاص   أاین جا علت به کار رفته در روایت مربوط به قطع گوش و نیز مس ـدر : بررسی

.برگیرد و در این صورت نیازي به تمسک به اجماع نیستتواند فراتر از پیوند گوش را هم درمی
حلول حیات پس از پیوند، مانع نجس شمردن آن است و در روایت هم بـه آن اشـاره نشـده لـذا     .1

.رسددریس کافی به نظر نمیتدلال ابن ااس

-قد و بررسـی مـی  نظر علماي بغداد باشد که متون را ناند که منظور شیخ از اجماع طائفه و فرقه، اتفاقبرخی این احتمال را مطرح کرده. 1
در ایـن صـورت   . انـد گـرا بـوده  گرا و نصکردند و عبارت روایات یا اخبارهم اشاره به دیدگاه علماي قم در زمان تنقیح احادیث باشد که متن

).211: 1389مددي، (اجماع به معناي برداشت فقهی است و نه اجماع کاشف از نظر معصوم 
فأقاده فأخذ الآخر ما قطع مـن اذنـه   )علیه السلام(ن رجل شیئا ، فرفع ذلک إلى علی بعض اذأن رجلا قطع من: متن روایت چنین است. 2

علیـه  (قـال ، ووأمـر بهـا فـدفنت   یـه فأمر بها فقطعت ثانفاستقاده ) السلامعلیه(د الآخر إلى علی فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعا
).29/185:املیحر ع(إنما یکون القصاص من أجل الشین : )السلام 



37اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفري  
اند چه چند نفر یک نفر را به قتل برسانند، همه قاتلان با وجود شرایط قصاص، قابل قصاصچنان) ب

از اسـتناد  داند و پـس  می) ع(ابن ادریس مستند این نظر را اجماع اهل البیت . اندو علت آن را اجماع دانسته
.)345–344/ 14103ابن إدریس، (رودبه اجماع سراغ آیات می

انـد ولـی بـا قتـل نابـالغ      شود و دلیل آن را اجماع دانسـته به سبب قتل مجنون قصاص نمیعاقل) ج
).369/ 1410:3ابن إدریس، ( »النفس بالنفس«شود به اقتضاي میقصاص 

1اجماع بر قاعده یا اصل عملی-7

نی مجنون یا نابالغ باشـد، دیـه آن   در جایی که جنایات جسمانی از نوع خطاي محض بوده یا جا) الف
کند یا خیـر،  حال در این که آیا عاقله پس از پرداخت دیه به قاتل مراجعه می. شودتوسط عاقله پرداخت می

ند و سپس کتواند رجوع کند ولی ابن ادریس از شیخ مفید خلاف آن را نقل میمشهور معتقدند به قاتل نمی
علامه حلـی پـس   ). 14103،322ابن إدریس، (خلاف اجماع امت استگوید جواز رجوع عاقله به قاتل،می

دهد که بر پرداخت دیـه  از بیان مطلب فوق به شدت ابن ادریس را متهم به جهل کرده و چنین توضیح می
توسط عاقله اجماع داریم و رجوع عاقله به جانی بر مبناي عقل است و شیخ مفید با جمع بین عقل و اجماع 

).4له أ، مس291–289: علامه حلی، همان(ه این که مطلبی خلاف اجماع بگویداده است نچنین نظري د
هاي مطرح در اصول این است که لوازم ادله نقلی و امارات حجت اسـت ولـی در   یکی از بحثبررسی

لیل در مورد اجماع هم به د. توان ملتزم شداصول عملیه به لوازم آن به دلیل باطل شمردن اصل مثبت، نمی
اي است که خود از دلیل لفظی گرفتـه  ود ولی در این جا اجماع بر قاعدهشلبی بودن، بر قدر متیقن اکتفا می

از ایـن  . معیار را همان دلایل لفظی قاعده دانسـت اجماع در این جا معیار نیست بلکه باید این رو شده از 
لوازم آن هم باید ملتـزم بـود کـه در ایـن جـا      وقتی دلیل لفظی بر رجوع مجنی علیه به عاقله داریم، به:رو

.وي به جانی استي هلازمه آن تحمیل دیه بر خود عاقله و عدم جواز مراجع
شده پذیرفته نیست، چون دراین صورت باید مراجعه ابتدایی مجنی علیه یا اولیاي دلیل عقلی ادعا.1

. ستاشکال باشد حال آن که کسی به آن فتوا نداده ادم به قاتل هم بی
خلافدر جایی که بعد از جنایت ،جانی ادعاي شل بودن ومجنی علیه ادعاي سلامت کند شیخ در) ب

).80/ 13:نجفی ، همان(داند صاحب جواهر بسیاري از اجماعات قدما را از این دست می-1
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ابن ادریس در هر دو . در اعضاي ظاهر قول جانی و در اعضاي باطن قول مجنی علیه مقدم است: گویدمی
گوید اصـل بـر سـلامت    میداند وصورت قول مجنی علیه را مقدم دانسته و علت آن را اجماع اصحاب می

).344/ 1410:3ابن إدریس، (اعضاست لذا مدعی باید بینه بیاورد و تفصیل بین آن دو معنا ندارد

اجماع در مقابل نص-8
:در اثبات دعوا با قسامه در اعضاي بدن دو قول مطرح است) الف

قسم در غیر عمد و بـاقی  25قسم در عمد و 50در اعضایی که دیه کامل دارد همانند دیه نفس .1
.شودها کم میموارد یعنی اعضایی که دیه کامل ندارد به حسب دیه تعداد قسم

.در دیه کامل شش قسم و در کمتر از دیه به تناسب، قسم لازم است.2
کنـد چـرا کـه مـورد     صول مذهب ما همین را اقتضا مـی ا: نویسدنظر دوم را ابن ادریس پذیرفته و می

دانـد  بر خبر واحد و غیرقابل پذیرش مـی اجماع است و احتیاط هم چنین اقتضایی دارد و قول اول را مبتنی 
).341/ 3، همان(

 ـ (کنداین در حالی است که علامه حلی از شیخ طوسی بر نظر اول نقل اجماع می :1418،یعلامـه حل
).25لهأ، مس311/ 9

در خصـوص  . دهـد د نمانده و نظر متفاوتی ارائه مـی البته ابن ادریس به این مطلب در جاي دیگر پایبن
، طوسـی (قسـم لازم اسـت  25قسم و در قتل خطـائی 50در قتل عمد : نویسددیدگاه اول، شیخ طوسی می

نیـز نظـر شـیخ مفیـد را     داند و ابن ادریس ولی شیخ مفید در هر دو پنجاه قسم را لازم می) 7/223: 1387
).338/ 1410:3ابن إدریس، (ایم، مورد اجماع مسلمین استرفتهآنچه ما پذی: پذیرفته و می نویسد

طلبد  و اگـر فـرار کنـد یـا     در قتل شبیه عمد، چنان چه قاتل پول نداشته باشد، از مردم کمک می)ج
این مطلب را شـیخ طوسـی در   . رسدمال میالشود و گرنه نوبت به بیتبمیرد، از خویشان نزدیک گرفته می

-ماع داریم بر این کـه اولیـاء و بیـت   اج: نویسدنهایه آورده ولی ابن ادریس آن را خلاف اجماع دانسته و می
ول ؤکنـد بـراي مس ـ  شوند مگر در مورد قتل ناشی از خطـاي محـض و اضـافه مـی    دار دیه نمیالمال عهده
اي حالی است که در جایی کـه کشـته شـده   غ اخبار آحاد رفت این در المال در این جا نباید سرادانستن بیت

).1410:3/335ابن إدریس، (داندول میؤالمال را مساي یافت شود، بیتبین عده
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عاقلـه اسـت، در برخـی    يهاین که دیه را مطلقا عاقله می پردازد یا در بالاتر از موضحه بر عهددر) د

.»ل الا نصف العشرانها لا تحم«: روایات آمده است
دهد و نظر شیخ هم در خلاف همـین  گوید اجماع بر آن است که همه دیه را عاقله میابن ادریس می

).334همان،(است و نباید سراغ روایت شاذ رفت 
اگر جنین در رحم همراه مادر کشته شود، براي تعیین دختر یا پسر بودن وي : نویسدادریس میابن ) ه

در حالی که طبق روایات، نصف دیه مونث و ) 417همان،(شود زیرا از امور مشکل است قرعه انداخته می 
نصف دیه مذکر براي وي در نظر گرفته می شود و شیخ این را در شیعه اجماعی دانسته و ادعاي اخبـار بـر   

).125له أ، مس294/ 1420،5طوسی،و 94له أ، مس425/ 1418،9،یعلامه حل(کند آن می
-و به سبب درگیري با شوهر کشته میایی که زن به دسیسه مرد دیگري را وارد حجله کرده در ج)و

 ـ«رساند، برخی روایات داردشود و متقابلاً زن شوهر خود را به قتل می مقتـول اسـت و در   يهزن ضامن دی
-مـی داند وولی ضمان دیه را ابن ادریس مخالف کتاب و سنت و اجماع می» شودمقابل شوهر قصاص می

).363، 1410،3ابن إدریس، (چون متعدي است اي نداردگوید دیه

استناد به اجماع به عنوان تنها مدرك حکم شرعی-9
زوال ملکیت و بطلان تصرفات مالی مرتد فطري را به اضافه وجوب قتل، شیخ طوسی مستند به ) الف

، 1420،5طوسـی، (کنـد کیت استناد میداند، ولی در بقاي ملک مرتد ملی، به اصل بقاي ملاجماع فرقه می
358.(

د ولـی چنـان کـه    شـو مفهوماً دلالت دارد که مرد در مقابل زن کشـته نمـی  » بالانثیالانثی«آیه ) ب
با این حال کشـتن  ). 325–324/ 1410:3ابن إدریس، (اند این مفهوم حجت نیستبسیاري تصریح کرده

.دانـد آن را لازم می» اجماع اصحابنا«ه ریس تنها با استناد بمرد منوط به پرداخت فاضل دیه است و ابن اد
گفتنی است در این خصوص روایاتی نیز وجود دارد ولی ابن ادریس به دلیل نپذیرفتن حجیت خبر واحد آنها 

ص داریم، داند؛ چنان که برخی دیگر با تصریح به این که حدود ده روایت صحیح در این خصورا مستند نمی
).به بعد1382:164،یصانع(اندرا نپذیرفتهدلالت آنها

حله یمنی به عنوان یکی از مقادیر دیات، مستندي جز اجماع ندارد و در این خصوص تنها پرداخت) ج
:مستند نیست) ع(دو روایت نقل شده که هیچکدام از آنها هم به امام معصوم 
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-ي، در پاسخ از حله یمانی نام نمـی اوال قبلی رؤیکی روایت عبدالرحمن بن حجاج که امام با وجود س
1.دهدآن را هم راوي به امام نسبت نمیبرد و دیگري روایت جمیل بن دراج است که

)مشهورمشهور یا غیر( درمقابل یک نظریه اجماع -10
هـاي  با آن که طبق مبناي اهل سنت اجماع منوط به موافقت همه است و طبق برخـی مسـلک  ) الف

توان یافـت کـه در   گردد، در متون فقهی جزایی مواردي را میمخالفت، اجماع محقق میشیعی تنها با عدم
.اي ادعاي اجماع شده و بالاتر از آن، قول مشهور در مقابل اجماع ذکر شده استمقابل نظریه

. له سـرقت حـر اسـت   أیک نمونه که قول مشهور در مقابل اجماع ذکر و بر آن ترجیح داده شده، مس ـ
:چنان چه سارق انسان آزادي را ربوده و بفروشد، چند قول مطرح است: نویسدمیعلامه حلی 

.شوددست او به دلیل مفسد فی الارض بودن قطع می.1
.شوددر صورت نابالغ بودن فرد سرقت شده، دست سارق قطع می.2
.شود چون حر مال نیستدست سارق قطع نمی.3

 ـ) 19و 18هـاي  لهأ، مس ـ428و 427/ 5: 1420طوسـی،  (قول سوم، اجماعی است ی قـول اول را  ول
کند که قطع براي صیانت از مال اسـت و ایـن صـیانت در    داند و چنین استدلال میعلامه قول مشهور می

 ـ (نفس اولی است؛ البته نه از باب سرقت مال بلکه از آن جهت که شخص سارق مفسد اسـت  ،یعلامـه حل
1418،9،249.(

بررسی-11
و برخی » القطع فی ربع دینار«یا » ان القطع لا یجب الا فی ربع دینار فصاعداً«: تدر روایات آمده اس

با این . بودن اعتبار نداردکه به دلیل مدرکیاندبه استناد آن اجماع بر قطع نشدن دست سارق را مطرح کرده
است و عبارت حال، استدلال علامه حلی به علت حکم و استخراج نظریه بر پایه قیاس اولویت، قابل توجه

اگر کسی حر نابالغی را سرقت کند، اصحاب ما « : نویسدوط نیز با آن سازگاري دارد که میشیخ در مبس
،1418،یحلعلامه(»انداي هم طبق این روایت فتوا دادهشود و عدهکه دست وي قطع میاندروایت کرده

خواهی از فقهـا پیرامـون   نظر« : ك. ن براي اطلاع بیش تر رچنیهم. 4و 1ز ابواب دیات نفس، حدیث ، باب یکم ا1414:19،یر عاملح-1
.پاسخ آیه االله سبحانی به سوال در خصوص مقادیر دیات5و 4، ش1371، رهنمون، سال »مسائل فقهی و حقوقی
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9،249.(

ده رد نظریه مخالف است، هر چنـد نظریـه رد ش ـ  نمونه دیگر، طرح اجماع بر مبناي ظاهر قرآن و )ب
.خود مستند به برخی روایات است

: در جایی که قصاص یا حد موجب قتل شود دو قول هست
.»ما علی المحسنین من سبیل«ضمانی نیست به دلیل .1
.اندبین حق االله و حق الناس به استناد روایات، قائل به تفصیل شده.2

).361/ 3: 1410ابن إدریس، (کندرآن و اجماع دانسته و رد میابن ادریس قول دوم را مخالف ق
اگر قاتل غیر مسلمان، مسلمانی را بکشد، هم قابل قصاص است و : چنانکه در موردي دیگر آمده است

.اندو دلیل استرقاق را اجماع دانستههم قابل استرقاق
د و رد فاضـل دیـه قابـل قصـاص     مسلمانی را بکشد، طبق روایتی در صورت اعتیااما اگر مسلمان غیر

).351همان،(کنداست که ابن ادریس آن را مخالف قرآن و اجماع دانسته و رد می
شوند و در بالاتر از مرد و زن تا جایی که دیه مساوي دارند قصاص می: نویسدیا این که شیخ مفید می

 ـ ) 1410،764مفید، (شودآن قصاص نیست و ارش پرداخت می ه خـاطر مخـالف قـرآن و    که ابن ادریـس ب
).3،391: 1410ابن إدریس، (پذیرداجماع بودن آن را نمی

پس از قطع شدن چهار انگشت، دیگري دست را از مچ قطع کند، شیخ طوسی قائل به قصاص اگر) ج
عضو کامل در : نویسدشده با پرداخت دیه انگشتان ولی ابن ادریس آن را مخالف اصول مذهب دانسته و می

).404همان،(بردشود و به جاي اجماع، عبارت اصول مذهب را به کار میناقص قصاص نمیمقابل 
گوید اگر دو نفر شرکت در قتل داشته باشند و یکی به عمـد و دیگـري بـه خطـا     میشیخ طوسی) د 

).51له أکتاب جنایات، مس، 1420طوسی،(شودمرتکب آن شود، قصاص از عامد ساقط می
گوید اجماع داریـم کـه قتـل عمـد     دانسته و می) 33،اسراء(لف آیه سلطنت ولیابن ادریس آن را مخا
).413/ 1410:3ابن إدریس، (باشدیص آن در این جا نیازمند دلیل میموجب قصاص است و تخص

در قتل عمد، قصاص اصل است و تبدیل آن به دیه به توافق بین ولی دم و : مشهور فقها معتقدند)ه
بر اصـل  که قاتل فرار کرده و بمیـرد، بنـا  اما در جایی) 2له أ، مس1418،9،286،یلامه حلع(جانی نیاز دارد

 ـ (گیرداي به اولیاي دم تعلق نمیص، دیهبودن قصا کـه ابـن   ) ، نظـر ابوحنیفـه  1418،9،297،یعلامـه حل
یخ را در و نظـر ش ـ ) 3،33، 1410ابـن إدریـس،   (پـذیرد ادریس نیز تبدیل به دیه را طبق استدلال فوق نمی
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علامـه حلـی ضـمن    . داندخلاف اجماع می) 7/65: 1387، طوسی(نابر تبدیل شدن قصاص به دیهمبسوط ب
سخن شیخ درست است و مخالفتی با اجماع ندارد چرا که در این جا قاتل با فرار : نقد ابن ادریس می نویسد

.خود، ضامن عوض شده و تبدیل قصاص به دیه مطلب درستی است
: نویسدمکنت مالی باشد، شیخ در نهایه میاقله از نظر مالی ناتوان و قاتل توانمند و داراي چه عچنان) و

.در این صورت قاتل ملزم به پرداخت دیه از مال خود است
چون اجماع بر آن است کـه دیـه بـه عاقلـه     (کندابن ادریس این نظر را خلاف اجماع دانسته و رد می

کند قاتل جزء عاقله نیست و در جایی و اضافه می) و ندار بودن عاقله نیستگیرد و تفاوتی بین دارا تعلق می
ابـن إدریـس،   ( شـود  عاقله است، هیچ گاه جانی از جانب خود چیزي را عهـده دار نمـی  يهکه دیه بر عهد

1410:3 /335.(
) 92: نسـاء (» ...فان کان من قوم عدو لکم و هو مـومن فتحریـر رقبـه    ... « فرماید کریم میقرآن) ز

تقـاد  طبق این آیه اگر مقتول مؤمن ولی متعلق به گروهی باشد که با اسلام دشمنی دارند و شـخص بـه اع  
کردن برده به عنوان کفاره طبق ظاهر آیه امر مسلمی است ولی  جـاي ایـن   دشمن بودن وي را بکشد، آزاد

:هم لازم استال هم باقی است که آیا علاوه بر کفاره، پرداخت دیه به اولیاي دم ؤس
فـی الـنفس   « و » لایطل دم امرء مسـلم «شیخ طوسی اصل برائت را جاري کرده ولی ابن ادریس به 

.ها دیه استتمسک کرده و می گوید هر چند در آیه دیه نیامده ولی مقتضاي روایت» ماة من الابل
ن معلـوم  اجماع اصحاب ما هم بر همین منعقد شده اسـت و شـیخ طوسـی چـو    : کندسپس اضافه می

از طرف دیگر، ایشان هم سخن خود را مستند به اجمـاع و  . النسب است، مخالفت وي مخالف اجماع نیست
).321، 3همان،(اخبار ندانسته است 

به بیـان دیگـر   . این احتمال هم وجود دارد که به دلیل کافر بودن اولیاي دم، پرداخت دیه منتفی باشد
تـوان گفـت   شده، با توجه به ظاهر آیه اولیاي دم وي از کفارند و میدر این جا هر چند انسان مؤمنی کشته 

).3،138، 1986طبرسی، (به دلیل کافر بودن آنان، پرداخت دیه در آیه نیامده است
چه قاتل عاقله نداشته یا عاقله مالی نداشته باشند و خود قاتل هم مـالی نداشـته باشـد، شـیخ     چنان) ح

.داندخت دیه میول پرداؤطوسی بیت المال را مس
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گوید دیه را امام مسلمین دانسته و می) المالق دیه بر بیتبر عدم تعل(ابن ادریس آن را خلاف اجماع 

بر دیه، دیه را متعلق به چنان که ابن ادریس در صلح ). 3،335، 1410ابن إدریس، (ال المباید بدهد نه بیت
).336،همان(المالداند نه بیتامام می
داند ولـی ابـن   خویشاوندان از ناحیه پدر و مادر و فرزندان میيهکتاب خلاف عاقله را همدرشیخ) ط

و اخبـار را نیـز مسـتند    » اجمـاع طائفتنـا  «نویسد این قول شافعی است و شیخ هم نگفته اسـت  ادریس می
انـد از مـردان   اجماع امامیه بر این است که عاقلـه عبـارت  «گویدنیاورده لذا خود قول دیگري را پذیرفته می

شیخ در ایـن  « نویسد و باقی اصحاب را هم مخالف نظر شیخ می داند و می» وارث از ناحیه پدر و نه مادر 
).332، 3، 1410ریس، ابن إد( »نظر تنهاست

کند؟از پرداخت دیه به قاتل مراجعه میخطاي محض آیا عاقله پس در) ي
ولـی ابـن   ) 737بـاب البینـات علـی القتـل،     ، 1410مفید،(شیخ مفید در مقنعه ، رجوع را آورده است 

مـن در  : نویسـد این نظر بر خلاف اجماع امامیه است چنان که خود شیخ در مبسوط مـی : نویسدادریس می
.)3،322، 1410ابن إدریس، ( ائلی را نیافتماین مورد نص یا ق

اجماع در مقابل اجماع-12
چهـارم کشـته   يهمل مجازات مرتکب جرم گردد در مرتبدر این که مرتکب کبیره چنانچه پس از تح

.شود یا سوم، بین فقها اختلاف استمی
در ) 505، 1420،5طوسی، (داندچهارم را موجب قتل میيهشیخ طوسی با تعبیر به اجماع فرقه، مرتب

).442/ 3، 1410ابن إدریس، ( داند حالی که ابن ادریس مرتبه سوم را مورد اجماع می
له جایی است که انسـان غیـرآزاد مرتکـب زنـا گـردد و پـس از آن       أین بحث مرتبط با این مسهمچن

زات آزاد بودن مجـا شود و علت آن را نصفاند در مرتبه ششم کشته میی گفتهدر این جا برخ. مجازات شود
مرتبه ششم لازم شود، به قیاس در برده قتل را درجا که آزاد در مرتبه سوم کشته میدر برده دانسته و از آن

.انددانسته
ع باطـل اسـت معلـوم    شدن در مرتبه ششم به اجمااز آن جا که کشته: نویسددر پاسخ علامه حلی می

گیـرد کـه زانـی پـس از تحمـل      شدن آزاد در مرتبه سوم نیز پذیرفته نیست و نتیجه مـی می شود که کشته
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وم در مرتبـه س ـ اع را دلیل بر نفی مجازات درشود و بدین ترتیب اجمچهارم کشته میيبهمجازات، در مرت
.شماردشدن در مرتبه چهارم میداند و لازمه آن را کشتهآزاد و به قیاس در برده می

توان گفت در این جا اجماع، براي نفی حکم کیفري اقامـه شـده و بـه ملازمـه در مرتبـه چهـارم       می
).191و 156/  1418:9،یعلامه حل(کندمجازاتی را ثابت می

که روشن است در این جا بر دو قاعده ، دو اجماع ذکر شده است و طبعاً به مقتضاي قاعـده فتـاوا   چنان
.هم متفاوت خواهند بود

بررسی-13
: نویسدبا وجود ادعاي اجماع مذکور، شیخ طوسی به آن پایبند نمانده و در جاي دیگري می

-هشود و همین طور در قذف، قتل در مرتبه میپنجم کشتيهزانی حر پس از تحمل مجازات در مرتب
 ـ    . شودهشتم کشته میيهگیرد و عبد در مرتبپنجم صورت میي  يهروایتی هـم داریـم کـه حـد در مرتب

اند به هر میزان هم مرتکب جرم شود، هـم  شود ولی همۀ فقها با آن مخالفت کرده و گفتهچهارم کشته می
طوسـی،  (دانـد  یل سخن خود را اجماع امامیه و روایات آنـان مـی  سپس دل. گرددچنان حد بر وي جاري می

.).55له أ، مس5،408: 1420
:تواند مؤیدي براي قتل در مرتبه سوم به شمار آیدن در حالی است که آیه ذیل نیز میای
ن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفـروا ثـم ازدادوا کفـرا لـم یکـن االله لیغفـر لهـم ولا لیهـدیهم         ا
).137: نساء(سبیلا

بـه کفـر برگـردد    ) آمنوا ثم کفروا ثم آمنـوا (طبق ظاهر آیه چنان چه کسی پس از دو بار ایمان آوردن 
گیـرد و از ایـن رو ارتکـاب گنـاه بـراي بـار سـوم        یعنی در مرتبه سوم، دیگر مشمول غفران الهی قرار نمی

.مجازات سنگینی را به دنبال خواهد داشت
طوسـی،  (انـد تـر دانسـته  سوم را قـوي يهدیگر به استناد همین آیه قتل درمرتبخود شیخ هم در جاي 

1420 :5 /505.(.
سـازد، اجمـاع مـورد ادعـا هـم       بودن استناد به اجماع را آشکار مـی مطلب فوق علاوه بر آن که سست

د به بررسی روایات له بایأباشد، بنابراین در این مساجماع بر قاعده اي است که خود آن مستند به روایات می
.هاي مذکور اعتباري نداردپرداخت و اجماع
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گیريبندي و نتیجهجمع-14

اجماع در فقه شیعه به معانی متفاوت به کار رفته که یکی از آنها اجماع مصطلح به معناي کشف قول 
و چنین اجماعی هم به جهت مستند حکم شرعی بودن علاوه بـر ایـن کـه بـا اخـتلاف     . است) ع(معصوم 
هاي فراوان همراه است، در نهایت اولاً تحصیل آن به سادگی ممکن نیست ثانیاً بر فرض تحصیل، مخالفت

کننده و طبق مبانی خود او حجت خواهد بود و با نقل آن به دیگران، هماننـد منقـول بـه    تنها براي تحصیل
قرینه بدانیم که باز هم به شرحی نهایت آن است که آن خبر واحد با . شودخبر واحد، ملحق به خبر واحد می

که در این تحقیق بیان شد در غالب موارد همان قراین براي ما قابل تحصیل است و بر فرض عدم تحصیل 
اي برسد که تاب مقاومت در مقابل ادله قطعی احتیاط در باید اطمینان به مدلول اجماع و قراین آن به مرتبه

ولی با توجه به کاربرهـاي متفـاوتی کـه اجمـاع در فقـه دارد، چنـین       دماء و نفوس را به همراه داشته باشد 
.آیداطمینانی به دست نمی

وقتی استناد به خبر واحد در امور کیفري، با آن که دست کم به لحاظ سـند  : توان گفتدر مجموع می
اع هم در امـور  هایی رو به رو شده است، استناد به اجمتري از اجماع دارد با مخالفتو دلالت وضعیت روشن

.کیفري قابل نقد است
تـوان  هاي انجام گرفته در خصوص استناد به اجمـاع در امـور کیفـري مـی    بنديحال با توجه به دسته

:گفت
شود، تنها معیار بایـد روایـت باشـد و در واقـع     در جایی که با وجود روایت به اجماع هم استناد می-1

.ارداجماع با وجود استناد به آن، کاربردي ند
تواند به تنهایی مستندي براي ترجیح یا رد یک قول تلقـی شـود و تنهـا در حـد مؤیـد      اجماع نمی-2

.شودپذیرفته می
در اجماع بر قاعده یا اصل عملی، معیار پذیرش یا عدم پذیرش قاعده اسـت و خـود اجمـاع ارزش    -3

.استنادي ندارد
زان و عدم امکان مقابلـه آن بـا نـص، قابـل نقـد      استناد به اجماع در مقابل نص، به دلیل عدم توا-4

.است
در جایی که اجماع به عنوان تنها مستند حکم کیفري است، به دلیل عدم حجیـت اجمـاع در ایـن    -5

.موارد به شرحی که در این تحقیق بیان شد، لازم است سراغ قواعد کلی رفت
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.به خصوص نظر مشهور را کنار گذاشتاي را که مستند قابل قبول داردتوان نظریهبا اجماع نمی-6
.در تفسیر نص یا اصطلاح، اجماع مصطلح کاربرد ندارد-7
ن در امـور  وجود اجماع در مقابل اجماع، خود دلیل بر تسامح در نقل اجمـاع اسـت و اسـتناد بـه آ    -8

.آیدکیفري مخدوش به نظر می
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